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  دانشجويان دلبندم،

ايران به وجود جوانانی چون شما می بالد، در وجود جوانانی چون شما می ماند، و با وجود جوانانی 
عزيزانم، شما با نمايش دل انگيز خود در برافراشته . چون شما، می شکفد و پی در پی تازه می شود

مروز نوک پيکان دانايی ايرانی نگھداشتن پرچم آزادگی و آزادی خواھی نشان داديد، که نه تنھا ا
ھستيد، بلکه با تکيه به نبوغ فرھنگی و تمدنی خود، بی باکی و بزرگ دلی را نيز به خِرد دوستی و 

شما، که مايۀ فخر ايران و مشعل داران راستين سنت شکوھمند جندی . مِھر به راستی پيوند زده ايد
داريد و ھم بينش، ھم خِرد داريد و ھم عشق، و  شاپور ھستيد، ھمانند نياکان نيک انديش تان ھم دانش

به راستی که آميزش اين چھار گوھر ناب، چيزی جز ھنر زرين ايرانی بودن نيست، ھنری، که شما 
  .فرزندان بزرگمھر و برزويه به زيباترين و وا8منشانه ترين وجه نمايندگی اش می کنيد

  یھم ميھنان آزادی خواھم، زنان و مردان آزادۀ ايران

رژيم ستم پيشۀ فقاھتی به پايان خط اش رسيده است و پيروزی نھايی ما با ھر گامی که به اشتراک 
ود؛ آری، ما امروز، از ھر عليه دستگاه مخوف و آزادی کش خ=فت بر می داريم، نزديک تر می ش

نيم روزی به پيروزی ملی و تمدنی مان بر نظام خشم و کين نزديک تر شده ايم بطوری که می توا
  پيروزی را لمس اش کنيم و بوی جان بخش اش را، به درون سينه کشيم؛

عزيزانم، اين روزھا روزھايی شاد و سرشار از زيبايی و حقيقت اند، چرا که اينک طشت رسوايی 
بی لياقت ترين حکومت قرن از بام تاريخ بر زمين افتاده و پروندۀ انق=ب منحوس خمينی که ت=شی 

. برای به بند کشيدن روشنايی و بازگشت به سنت تاريکی و نادانی، بسته شده استکورانديشانه بود 
آری، امروز روز شادی و نيکبختی ست، چرا که ھيچِ بزرگ انق=ب اس=می در ھمۀ ابعاداش بر م= 
شده است و دختران و پسران شيردل ايرانزمين با به آتش کشيدن تصاوير دو دروغ گو و جنايت کار 

اين : به جھان دادند بسيار آسان فھمخ ايرانزمين، يعنی خمينی و خامنه ای، پيامی روشن و بزرگ تاري
فتنۀ عميق و وحشت بزرگی که سی سال پيش با آمدن خمينی گجسته به ! رژيم بايد در کليت اش برود

ايران آغاز شد و امروز در و8يت ظالمانه و دانش ستيز شاگردان مکتب اش ادامه می يابد، در 
اداش برايند يک انحراف تمدنی ژرف و بلند مدت بود که خيلی زود اصالت اھريمنی خود را نشان بني

داد و به يک سرطان فرھنگی بدخيم تبديل شد، سرطانی، که برای رھايی و درمان بنيادی ميھن مان 
ش بايد آن را به ھمراه ھمۀ ريشه ھا يش از روح و پيکر جامعه و تاريخ مان درآورده و به دورا

  اندازيم؛



شکی نيست که جمھوری اس=می در ھيچ بُعدی از وجوداش درمان پذير نيست، چرا که بيش و پيش 
امروز شفافيت بيان . از ھر چيز اين خود اوست که سرچشمۀ ھمۀ بيماری ھا و پليدی ھا و بدی ھاست

مرگ بر اصل "، که می گويند "اصل نظام نشانه است"ويند و روشنی سخن مردم ايران که می گ
موضوع بر سر و8يت فقيه خوب و و8يت فقيه : جای ھيچ گونه ابھامی را باز نمی گذارد" و8يت فقيه

بد نيست، پس به طريق اولی، موضوع بر سر رفتن اين دولت و يا آمدن آن دولت نيز نيست، 
دگر بارۀ ايرانزمين است، ايرانزمين، در تماميت تمدنی موضوع  بر سر بازپس گرفتن و بازسازی 

از ھمين روست که جز بر معدودی موميايی شدگان سياسی . نه يک کلمه بيش، نه يک کلمه کماش، 
که حاضر به بيرون آمدن از غار کھف انق=ب شوم و مردم ستيزانه شان نيستند، ديگر بر ھيچ نيروی 

ماندن در کنار انق=ب اس=می و پای بر : دو راه بيش وجود نداردواقع گرا و مردمی پوشيده نيست که 
گلوی مردم و تاريخ تمدن ايران فشردن، و يا بيرون آمدن از دامن انق=ب و سنت اش، و پيوستن به 

  .ايران و فرھنگ شکوھمند و خِرد بنياداش

من در اينجا از ھمۀ اميران ارتش و سپاه، فرماندھان پليس و ديگر نيروھای انتظامی می خواھم که 
ھر چه زودتر در يک حرکت متحد ملی، ھمزمان با حفظ و کنترل امنيت ھمگانی، به مردم بپيوندند و 

بيگانه صفتِ به جا مانده از او، بطور آشکار و بی پرده حساب خود را از حساب خمينی و دژخيمانِ 
سرداران، اينک اين سرود روشن . که چيزی جز متجاوزانی دَدمنش و اشغال گر نيستند جدا کنند

رھايی و بانگ بلند آزادی ست که زيرگوش شما از گلوی نسل جوان ايرانزمين سر داده می شود، 
زندان تور و سَلم و ايرج در برابر اينک اين ترانۀ آبی عشق به انسانيت و ميھن است که از سوی فر

: ديدگان شما خوانده می شود، خويشکاری و وظيفۀ شما در اين پيچ بزرگ تاريخ يک چيز بيش نيست
شنيدن تام و تمام اين سرود مَھين و سر تعظيم در برابراش فرود آوردن، اين، حکم تاريخ و شرف 

  .است

دفاع کردن نداشته و  سرداران، من به شما می گويم، نظام خليفه گری انق=بی، که ھرگز جايی برای
از ھمان روز آغاز پيدايش اش مخرج مشترک ھمۀ بدی ھا و برايند ھمۀ دروغ ھا بوده است، اينک 
ديگر پرانتزی بسته شده و امری پايان يافته شمرده می شود؛ پس شک نکنيد که جمھوری اس=می، به 

ديگر حتا بی طرفی نيز بی  اضافۀ ھمۀ اعوان و انصاراش به زباله دان تاريخ تعلق دارند و امروز
معنی ست، چرا که يا با مردم بايد بود و يا بر مردم؛ و من البته به روشنی می دانم که برای سربازان 
جان برکف اين ميھن ھفت ھزارساله، برای آنانی که خود را بازماندگان رستم و اسفنديار می دانند و 

روی گرداندن از : گزينش بيشتر وجود ندارديگانه تعھدشان مردم ايران و تمدن ايرانی ست، يک 
پس بر ھمۀ يونيفورم . دودمان ضحاکان دروغ آئين، و ايستادن در کنار ايران و ملت راست منش اش

پوشان ميھن است که بی ھيچ قيد و شرطی از امنيت داخلی و خارجی ملی و تماميت ارضی 
مال ايرانی را بگيرند و دست ھر  ھرگونه دست يازی به جان وايرانزمين نگھداری کنند، جلوی 

  .مزدور بيگانه ای را که می خواھد به سوی فرزندان اين بوم کُھن دراز شود، کوتاه کند

  ايرانيان،

ما امروز بايد ھر روز بيشتر از روز پيش فشار را بر اشغالگران ميھن، چه در جبھۀ داخلی و چه در 
لی ما را به حراج می گذارد، بيشتر کنيم و از ھر جبھۀ خارجی که دارد بنا بر طبيعت اش منافع م

رويداد و نماد تاريخی که به فرھنگ شادمنشانۀ ملی و خاطرۀ کُھن قومی مان تعلق دارد برای نه گفتن 



عزيزانم، ما امروز، با ھمۀ دردھای جانکاھی که ناجوانمردانه بر . به اين رژيم ضد ايرانی سود ببريم
ی توانيم خرسندی و اميد را با حروف بزرگ بنويسيم، چرا که روز يکايک مان روا می دارند، م

آزادی نھايی بس نزديک است و ديری نخواھد پاييد که ما، ھمه با ھم، ايران ما را در صلح و آرامش 
  .و امنيت از گماشتگان اھريمن پس خواھيم گرفت

  خداوند نگھدار ايران باد
 رضا پھلوی


